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  دو خورشيد در يك آسمان
  سنجش اندرزهاي فردوسي در شاهنامه و سعدي در بوستان

  ∗محمدعلي گذشتيدكتر 
  ∗∗حميدرضا اردستاني رستمي

  چكيده 
فردوسي بزرگترين شاعر حماسه سراي ايران است كه شعر او نه تنها مورد تقليد حماسه سرايان 

 اخلاق، نظير سعدي شيرازي نيز قرار گرفته است؛ بنابراين مي توان گفت كه پس از او، بلكه معلمانِ
افزون بر ويژگي هاي حماسي، خصيصه هايي تعليمي نيز در اين اثر نهفته است كه شاهنامه را در ميان 
متون ادب فارسي شاخص ساخته و همين امر باعث شده كه يكي از بزرگترين شاعرانِ فارسي گوي؛ 

اگر بر آن باشيم كه در ادب فارسي، متني شبيه به شاهنامه از . در بوستان از او تأثير پذيرديعني سعدي، 
با انجام . جهت توجه به پند و اندرز بيابيم، احتمالاً جز بوستان سعدي را بدان نزديك نخواهيم يافت

 مشترك بسياري سنجش ميانِ سخنانِ آميخته به پند و اندرز فردوسي و سعدي، در مي يابيم كه مضامينِ
نگارنده در اين مجال تلاش دارد . ميانِ اين دو شاعر استاد وجود دارد كه آنان را به هم پيوند مي دهد

 حكمي در ادب فارسي، با بيانِ شواهدي از –كه پس از ارائه تاريخچة كوتاهي دربارة شعرپندي 
  . سخنور را آشكار سازدشاهنامه و بوستان، قرابت زباني، ادبي و مضامينِ مشترك ميانِ دو 

  
   فردوسي، شاهنامه، سعدي، بوستان، اندرز:كليدواژگان

                                                 
  دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ∗
  دانش آموخته مقطع دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ∗∗

  25/10/89:  تاريخ پذيرش مقاله        14/7/89:   تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
هنگامي كه به نخستين سروده هاي شعر فارسي مي نگريم، در مي يابيم كه ادب 

اگر محمد بن وصيف سيستاني را . فارسي با نصيحت و اندرز آغاز گرديده است
  : از شعر او به جاي مانده، چيزي جز پند نيستنخست شاعرِ فارسي گو بپنداريم، آنچه 

 كوشــش بنــده ســبب از بخــشش اســت    
 بــــود و نبــــود از صــــفت ايــــزد اســــت 
ــد؟ زوال  ــه باشـــــ ــوق چـــــ  اول مخلـــــ
ــتقم  ــوان، فاســـ ــد بخـــ ــولِ خداونـــ 1قـــ  

 

كــار قــضا بــود و تــو را عيــب نيــست       
بنـــــدة درمانـــــدة بيچـــــاره كيـــــست؟
كــارِ جهــان، اول و آخــر يكــي اســت    

ايـــستمعتقـــدي شـــو و بـــر آن بـــر ب   
)256:1387تاريخ سيستان، (  

 ما بر مي آيد، گويا ايرانيان از آغاز خود را ملزم تمطابق آنچه از تاريخ ادبيا  
كرده بودند كه در شمار شعرايي كه گمراهان از آنان پيروي مي كنند قرار نگيرند و خود 

  3. در آيند2»الّا الذين«را از هوا دور سازند، تا در گروه 

 شاعران، كه جز چند بيتي از آنها به جا نمانده است، شايان توجه گذشته از اين
است كه علاقه به مباحث اخلاقي و متجليّ كردنِ آن در ادبيات، از پدر شعر فارسي، 
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 پس از رودكي نيز شعرايي در ادب فارسي ظهور كردند كه 4.رودكي، آغاز مي شود
 توان از آن ميان به مصعبي، شعرشان آميخته با پند و سخنانِ حكمت آميز است و مي

 عنايت به پند و سخنانِ حكيمانه مي تواند 5.بوشكور بلخي و كسايي مروزي اشاره كرد
كمتر «از الگو قرار دادن   كتاب هاي پهلوي برخاسته باشد، چرا كه در ادبيات عرب 

 بدين گونه مضامين بر مي خوريم، در ميانِ شاعرانِ دورة جاهلي، معدودي از شاعران
هستند كه اندرز و پند و مضامينِ حكمت آميز را در اشعار خود وارد ساخته اند، ايرانيان 
: هنوز سه ربع از ابتداي سرودن شعر فارسي نگذشته كه صاحب منظومه هايي مانند

آفرين نامه بوشكور بلخي كه حجم آن را دو ثلث شاهنامه فردوسي حدس زده اند و 
ند كه سراسرِ آن چيزي جز حكمت و پند نبود و وجود كليله و دمنه و سندباد نامه شد

 آن از راه همين منظومه ها، يكي از نشانه هاي اصالت شعر فارسي و جدا شدن راه
  )89:1361محجوب، (» .تقليد و پيروي از شعرِ عرب است

شاهنامة او اگر چه ظاهراً . اولين قله رفيعِ شعر و ادب ايران فردوسي است  
فردوسي . ه دارد، ولي زيربنايِ آن اخلاق و سخنانِ تعليمي استلحن و آهنگ حماس

. حكيمي است كه عشقِ به ايران و راستي، او را به سرودنِ شاهنامه رهنمون كرده است
داستان هايِ بلند شاهنامه، خود پندهاي غيرمستقيمي است كه جابه جا، پندهاي مستقيم 

درزهايِ خردمندانه اش، مددكارِ ذهنِ ان«و آشكار نيز در آن جاي گرفته است و البته 
  )16:1381سعيدي سيرجاني، . (است» پندآموزِ پيران گشته

اگر از شعرايِ معاصر فردوسي و پس از وي، كه هنر والاي خود را در اختيارِ 
ناصرخسرو، سنايي، نظامي، عطار : سلاطينِ ستمكاره گذاشتند، بگذريم به شعرايي چون

 مي خوريم كه هر يك در هدايت و رهنموني نسل هاي و مولانا، سعدي و حافظ بر
آثارِ اين بزرگان اگر پديد آمده، بيش از هر . گذشتة ايراني تا به امروز دخيل  بوده اند

اين آثار مملو از پندهايي است كه با . چيز بدان سبب بوده كه درد بشرسازي داشته اند
آميختگي در توجه به اخلاق و حكمت، جان و دل ايرانيان آميخته است، و البته پاية اين 

در ميانِ اين چند شاعر بزرگ، سعدي در ذكر پندها و اندرزها . در وجود ايراني است
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ترتيب منظومه هايي كه منحصراً موقوف «: دربارة او نوشته اند. وضعيت ويژه اي دارد
باشد، در بر تربيت و اندرزهاي اخلاقي به قصد اصلاح و ارشاد طبقات مختلف اجتماع 

حقيقت از سعدي آغاز شده و او بزرگترين شاعري است كه از عهدة چنين ابتكار مهمي 
» .برآمده است، تا آنجا كه بايد گفت وي بزرگترين شاعر اخلاق و تربيتي ايران است

  )3/331، 1373صفا، (
البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه سعدي از فردوسي بسيار تأثير پذيرفته   

ت و شايد بتوان گفت كه سعدي در بوستان، گويي همه آنچه را فردوسي از پند به اس
طور پريشان و پراكنده سروده، گرد آورده و به شيوة خود بازسازي و بازسرايي نموده، 
و در دل داستان هاي كوتاه و جذّاب آشكار ساخته است، كه پس از اين برخي شباهت 

  . ر مي شويمهاي اشعارِ پندي دو شاعر را يادآو
پس از هجوم مغول، انحطاط اخلاقي شدت گرفت و گذشته از چند شاعرِ   

بزرگ، كسي را نمي توان يافت كه در زمينة پند و سخنانِ تعليمي اثري قابل ملاحظه 
در دورة صفويه و نزديك به آن عهد، كژي ها عمق بيشتري گرفت، . پديد آورده باشد

 قدر به مضمون سازي مي انديشند كه حتي در همين دوره شعرايِ سبك هندي، آن
 و 6آنچه را به عنوان پند عرضه مي كنند، چون برخاسته از دل نيست، بر دل نمي نشيند

پس از آنان نيز، بازگشت ادبي شعرا را به سويِ سبك و سياق مداحان قرن چهار و پنج 
در دورة . ودمي كشاند كه چيزي جز ستايش پادشاهان نالايق در آن اشعار ديده نمي ش

مشروطه نيز كه آن را عصر بيداري ناميده اند، مفاهيمي چون آزادي، قانون، وطن و 
) 20:1376ياحقي، : نك. (توجه به علوم و فنون جديد در شعر شاعران رواج مي يابد

تحول در دورنمايه هاي شعري، حاصل دگرگوني هاي اجتماعي و سياسي در آن دوران 
اندرز در شعرِ هنرمندان آن عصر را، با آنچه در ادبيات كهن مي بوده است كه نوع پند و 
در دوران معاصر، در كنار مضامين سياسي و تغزلي گاه شعرا با . بينيم، متفاوت مي سازد

اخلاقيات جامعه؛ يعني آنچه را كه پيش از اين براي شعرا و مردم ارزش شناخته مي 
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ي و تظاهرِ به فسق نيز در ميان برخي از شد، در مي افتند و افزون بر آن، نوعي كفرگوي
  )62:1383شفيعي كدكني، . (آنها مرسوم مي گردد

پس از اين سير كوتاه در تاريخ شعر پندي، به مقايسة شعر فردوسي و سعدي   
در اين باره مي پردازيم، تا پيوندها و احياناً تفاوت هاي دو شاعرِ بزرگ ايران زمين را 

  .بشناسيم و بازگوييم

  و بررسي بحث 

  حكمت فردوسي و سعدي  .1
پند و اندرز حاصلِ نگاه حكيمانه است؛ زيرا سخنوراني كه جانشان با حكمت   

حكيمان . در آميخته و تعهد اخلاقي داشته اند، سخنِ خود را از نصايح خالي نكرده اند
حكمت، راست گفتاري و راست كرداري و دانستن «: در تعريف حكمت گفته اند

و نزديك به همين تعريف در ) 169:1375تركه، (» .چنان كه آن چيز هستچيزهاست، 
حكمت دانستن چيزهاست، چنان كه باشد و قيام «: سخنِ خواجه نصير آمده است

نمودن به كارها چنان كه بايد، به قدر استطاعت، تا نفس انساني به كمالي كه متوجه آن 
 و جرجاني، 249:1412اني، راغب اصفه:  و نيز نك37:1364طوسي، (» .است برسد

با دقت در اين تعاريف از حكمت، در خواهيم يافت كه فردوسي و سعدي ) 81:2004
آن دو ستارة آسمانِ ادب ايران، در پي آنند كه انسان . هر دو سرشار از حكمت بوده اند

ها را به زندگي زيباي آرماني؛ زندگي لبريز از راستي و درستي كه شادي را به ارمغان 
 اخلاقيِ آن دو شاعر، همچون چراغي فرا –سخنانِ هنري . اهد آورد، رهنمون باشندخو

راه اكنون و آيندة ما نهاده شده، كه بايسته است هر روز بيش از ديروز برافروخته گردد 
  . تا قوم ايراني همچنان سرِ پا بايستد

ه است، در تاريخ ادب فارسي، پيوسته نام فردوسي با عنوانِ حكيم آميخته بود  
اما هيچ گاه از سعدي، با شهرت حكيم ياد نشده است، در حالي كه مطابق تعريفي كه از 

او چون فردوسي، با . حكمت بيان داشتيم، مي توان سعدي را حكيم والايي پنداشت
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 ت هاي اجتماع و آنچه كه هست و با فهم آنچه كه بايد باشد، در تربيتدرك واقعي
عدي در گلستان، واقعيت هاي موجود جامعه اش را و در س. ايرانيان كوشيده است

بوستان، دنيايِ آرماني خويش را عرضه مي دارد، كه مي توان با وجود اين دو اثر، او را 
شايد وجود غزل هاي عاشقانة وي، مانع از آن شده كه نام سعدي با . حكيم انگاشت

طوسي، . (ي دانسته اندعنوان حكيم درآميزد؛ زيرا حكما عشق را از مقولة ديوانگ
و به همين جهت او را رسماً حكيم خطاب نكرده اند؛ اگرچه استاد زرين ) 195:1364

سعدي اگر «: كوب معتقد است كه عنوانِ حكيم چيزي بر بزرگي سعدي نمي افزايد
سعدي نبود، در نزد اهلِ عصر يا نسل هاي بعد فيلسوف يا حكيم خوانده مي شد، اما او 

سعدي، بي آن ... نوان فيلسوف يا حكيم چيزي بر حيثيت او نمي افزود سعدي بود و ع
زرين كوب، (» .كه حكيم يا فيلسوف را بر خود ببندد، حكمت خود را تعليم مي كرد

114:1381(  
بنابراين سخنان مي توان اندرز موجود در سخنِ دو استاد سخنور را، دستاورد   

اما يكي از . آنان تشابه و همانندي ديدحكمت آن دو پنداشت و از اين حيث ميانِ 
تفاوت هايي كه ميانِ فردوسي و سعدي وجود دارد و اشاره بدان در اين محل ضروري 

فردوسي در شاهنامه، هيچ گاه . مي نمايد، پاكي زبان فردوسي نسبت به سعدي است
 دهقاني دهان به ناگفتني نگشوده و پيوسته پاكيِ زبان و ادب خود را كه حاصلِ تربيت

اوست، به نمايش گذاشته است، برخلاف او سعدي، تمثيل و داستان هايي را كه دور از 
 در اين باره بايد توجه داشت 7.اخلاق مي نمايد، خصوصاً در گلستان، ذكر كرده است

 چنان –كه ممكن است سعدي سخني ظاهراً به دور از ادب و اخلاق مطرح كرده باشد 
 ولي نتيجه گيري داستان، غير اخلاقي – 8مولانا نيز مي بينيمكه اين مسأله را دربارة 

نيست، بلكه عليرغم ظاهر آن مي توان سودهاي فراواني در كنُه آن داستان و يا تمثيل 
به همين جهت است كه سعدي حتي سخنانِ بازيچه را براي صاحبانِ هوش . جست

  : سودمند مي انگارد
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ــي   ــربازيچه حرفـــــ ــد از ســـــ  نگوينـــــ
 ب حكمــت پــيش نــادان  و گــر صــد بــا  

  

كـــزان پنـــدي نگيـــرد صـــاحب هـــوش   
بخـــواني آيـــدش بازيچـــه در گـــوش   

)95:1377سعدي، (  

  اسطوره در شاهنامه و بوستان . 2
با اين كه سخنانِ حكمت آميز فردوسي و سعدي در آثارشان كاملاً آشكار   

كيم است، برخي بيهوده گويانِ كژانديش، آنان را متّهم به مداحي مي كنند؛ آنان ح
فردوسي را شاعري ستايشگر مي دانند كه تمامِ عمر خود را صرف ستايش پادشاهان 
باستاني ايران نموده، سپس آن را تقديم پادشاه خونريزي چون محمود غزنوي كرده 
است و سعدي را واعظي دروغزن پنداشته كه اگرچه شعر او پر از سخنانِ حكيمانه 

  9.ته استاست ولي به ستايش اتابكان فارس پرداخ
آنچه مسلّم است، فردوسي هيچ گاه چشم طمع به دربار پادشاهان ندوخته   
آنچه او را ترغيب به سرودنِ شاهنامه كرده، رسيدن به جهان آرماني است؛ . بوده است

جهاني كه ستم عباسيان و غزنويان و نظير آنان در آن محو شده باشد؛ چنان كه سعدي 
آرمان هاي فردوسي و سعدي .  بوستان را آفريده استنيز در پي آرمان هاي بلند خود،

كه در شاهنامه و بوستان متجليّ شده، نمايشگر عقده هاي آنان، يا بهتر بگوييم قوم 
اين آرزوها يا عقده ها، سبب . ايراني است كه فردوسي و سعدي نمايندة آنها بوده اند

يگر، با پيش كشيدن شده كه دو شاعر دست به اسطوره پروري بيازند؛ به معنايي د
روايات مربوط به گذشته، كه امروزِ آنان را ساخته، در پناه نقد و پند و اندرز، فردايي 

بنابراين يكي ديگر از اشتراكات شاهنامه و بوستان، آشكارگي اسطوره در . بهتر بسازند
در اين كه شاهنامه يك اثر حماسي است و هر حماسه اي نيز در دامان . آنهاست
اما چگونه مي توان ) 183:1376كزازي، (ه پرورش مي يابد، ترديدي نيست اسطور

بوستان سعدي را از جملة اسطوره پردازي ها دانست؟ پيش از اين يادآور شديم كه 
دنياي بوستان، دنياي آرماني است؛ جهاني كه از تكبر، ريا، دروغ، زياده خواهي و جنگ 

بوستان نشان دهندة . استي موج مي زندطلبي عاري شده و در آن عدالت، انصاف، ر
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آرزوهاي برنياورده شدة سعدي است؛ بنابراين اگر در بوستان شاهد گذشت و ايثار و 
اساطير، نمايشي مصور «عدالت هستيم، مي توانيم آن را از جملة اساطير بشماريم؛ زيرا 

 در يكي بر همه آشكار است كه سعدي) 66:1386لوفلر، . (انسان هاست» از عقده هاي
او زماني زندگي مي كند كه مغولان به ايران . از بدترين ادوارِ تاريخ ايرانيان مي زيد

 اسلامي را براي مردمان به ارمغان آورده –هجوم آورده و زوال ايران و فرهنگ ايراني 
ايرانيان در اين دورة «. بودند كه اوج حقارت ايران و ايراني را در اين عصر مي توان ديد

دثه به اندازة تمام تاريخ گذشته و آيندة خود رنج كشيدند و اگر چه فرهنگ نيم پر حا
جان خود را با كوشش هاي مداوم از زير لطمات سخت به هرگونه اي كه ميسر بود 
نجات بخشيدند، اما در مقابل بسياري از آثار نامطلوب جريان هاي سياسي و اجتماعي 

) 1/3: 1382جويني، :  و نيز نك3/2، 1373صفا، (» .اين عهد را خواه ناخواه نگاه داشتند
حقيقت آن است كه گلستان سعدي، ويژگي هاي نابهنجار عصر او را آشكار مي سازد و 

 اسطوره اي سعدي پنداشت؛ چنان كه شاهنامه نيز همين –بوستان را بايد اثر آرماني 
، شاهنامه نيز اگر بوستان در پس از هجوم مغولان شكل مي گيرد. ويژگي را داراست

اثري است كه در نتيجة حملة اعراب به ايران و تركتازي هاي پادشاهانِ معاصر فردوسي 
بعضي اقوام با «: اين موضوع اثبات كنندة نظر لوفر است كه مي گويد. شكل گرفته است

يأس و سرخوردگي مي بينند سرزمين محبوبشان كه در آن ساكن و مستقر شده اند، در 
مله قرار مي گيرد و دچار مصائب و بلايا مي شود، يا از آن قوت معرض هجوم و ح

» .در اين هنگام، مردمان اسطوره اي جبران كننده مي سازند. كافي به دست نمي آورند
  )5:1387آموزگار، :  و نيز53:1386لوفلر، (

  تمثيل در شاهنامه و بوستان . 3
 دقت است، موضوع يكي از موضوعاتي كه دربارة شاهنامه و بوستان شايانِ  

تمثيل در اين دو اثر جاودانه است، كه در ارائه و انتقالِ پند و اندرز به مخاطبان بسيار 
تمثيل در لغت به معنايِ نمايش دادن است؛ چنان كه در زبان عربي به . تأثيرگذار است

مي در هر تمثيلي دو سنخ دلالت ديده . بازيگر مرد ممثِّل و بازيگر زن ممثّله مي گويند
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شود؛ يكي دلالت عقلي كه سخني است انتزاعي و ذهني و ديگر دلالت حسي كه 
شادروان استاد صفا، شعر . همچون برهاني در استوار داشتنِ سخن انتزاعي بيان مي گردد

يك حقيقت و واقعه را از حيات «تمثيلي را گونه اي از ادب مي داند كه در آن سخنور، 
ند فرد معين مي گيرد و آن گاه با خيالات شعري و يا عادي بشري واز اعمال يك يا چ

با مقاصد فلسفي و اخلاقي و اجتماعي خود نزديك مي كند و بعد دوباره آن را با 
) 2:1384صفا، (» .حيات و حركت همراه مي نمايد و برابر ديدة بيننده تجسم مي دهد

قلي و ذهني مطابق سخن صفا، مقاصد فلسفي و اخلاقي و اجتماعي، همان دلالت ع
است و آن واقعه اي كه از حيات عادي بشر اخذ مي گردد، دلالت حسي يا مثال است 

همايي، : براي اطلاع بيشتر بنگريد. (كه باعث به نمايش درآمدن صورت عقلي مي شود
رادوياني، :  و همچنين40:1377، گركاني، 109:1381شميسا، :  و نيز299:1382
83:1362(  
اسطوره ها را مي . كه شاهنامه و بوستان متوني اسطوره اي انداز اين گفتيم پيش   

ظاهر آنها روايات و داستان هايي ) 253:1385بهار، : نك. (توان به گونه اي تمثيل انگاشت
(= اما درون و مغز آنها ) صورت حسي و مثالي(= است كه دروغين و افسانه وار مي نمايند 

هر اسطوره داراي پوششي لفظي است كه «. ندحقيقتي محض را ارائه مي ده) صورت عقلي
شايد با مفهوم اصلي و نهاني آن كاملاً متفاوت باشد، اين پوشش ساختگي است، اما مفهوم 

اسطوره ها ) 282:1386ارشاد، :  و نيز نك38:1381ورتون، (» .نهاني آن حقيقت دارد
، كه همانا معنا و همچون صدفي هستند كه ارزش چنداني ندارند ولي مرواريد درونِ صدف

در داستان زال و رودابه، گفتگويي . دلالت عقلي تمثيل است، داراي ارزوارج بسياري است
ميانِ سيندخت و مهراب صورت مي گيرد كه ضمنِ بيانِ تمثيلي، به اهميت مغز هر داستان 

   :اشاره شده است) صورت انتزاعيِ تمثيل(= 
 11بــدو گفــت ســيندخت كــاين داســتان

ــتا ــردزدم داســـــ ــا ز راه خـــــ  ن تـــــ
  

بـــه روي دگـــر بـــر نهـــد راســـتان      
ســــپهبد بــــه گفتــــارِ مــــن بنگــــرد 

)خ.1/216همان، (  
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فردوسي در ديباچة سخنش، خود به دو گونه گفتار در شاهنامه اشاره كرده   
. است؛ يكي سخناني مطابق با عقلِ آدمي و ديگر، سخناني كه رمز آنها بايد گشوده شود

 دارد، همان سخنان تمثيلي است كه از دو صورت حسي و گفتاري كه نياز به رمزگشايي
  :عقلي شكل گرفته است و بايد مغز اين داستان ها را يافت

ــدان  ــسانه مــ ــن را دروغ و فــ ــو ايــ  تــ
 از او هــر چــه انــدر خــورد بــا خــرد     

  

ــدان      ــه مـ ــنِ زمانـ ــسان روشـ ــه يكـ بـ
ــرد   ــي بــ ــز معنــ ــر ره رمــ ــر بــ دگــ

)خ.1/12همان، (  
: به بعضي از تمثيل هاي شاهنامه اشاره كنيماما در اينجا در خور است كه   

فردوسي پس از آن كه، زال به طور ديوانه وار شيفتة رودابه مي شود، براي نكوهشِ اين 
  : را بازگو مي كند) مثَل(= شيفتگي و عاشقي از قولِ تازي يي اين داستان 

ــتان    ــرِ راســـ ــازي ســـ ــپهدارِ تـــ  ســـ
 كه تا زنـده ام چرمـه جفـت مـن اسـت            

ــومعروســــم نبايــــد  ــا شــ  كــــه رعنــ
  

ــتان      ــي داسـ ــد يكـ ــر بگويـ ــرين بـ بـ
خــم چــرخ گــردان نهفــت مــن اســت 
ــوم   ــا شــ ــد كانــ ــزد خردمنــ ــه نــ بــ

)خ.1/185همان، (  
در همان داستانِ زال و رودابه، ريدك زال براي استوار داشتنِ اين سخن ذهني   

باز نر و گفتگوي او با ) دلالت حسي(= كه فرزند دختر داشتن نكوهيده است، مثال 
  : ش را مطرح مي كندجفت

 دلاور كـــه پرهيـــز جويـــد ز جفـــت   
 بــــدان تــــاش دختــــر نباشــــد ز بــــن
ــر    ــاز نـ ــت را بـ ــت مرجفـ ــين گفـ  چنـ
 كـــزين خايـــه گرمايـــه بيـــرون كنـــيم 

  

بمانــــد بــــه آســــاني انــــدر نهفــــت  
ــخن   ــي ســ ــنيدنش تنگــ ــد شــ نبايــ
ــر   ــه بنشــست و گــسترد پ ــر خاي چــو ب
ــيم  ــرون كنـ ــه بيـ ــدر خايـ ز پـــشت پـ

)خ.1/193همان، (  
اه كه سام فرزندش، زال را با بي مهري به البرز كوه مي برد، فردوسي، آن گ  

  : چنين تمثيلي را بيان مي دارد
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ــوار    ــد خـ ــد بفگنـ ــر و پيونـ ــدر مهـ  پـ
 يكــي داســتان زد بــر ايــن شــير پيــر     
ــي    ــون دل دادم ــو را خ ــن ت ــر م ــه گ  ك
ــي     ــونِ دل ــژه خ ــرا وي ــود م ــو خ ــه ت  ك

  

ــيرخوار    ــودك شـ ــا كـ ــرد بـ ــا كـ جفـ
كجــا كــرده بــد بچــه را ســير شــير     

ــ ــادمي  سـ ــرت ننهـ ــر سـ ــچ بـ پاس ايـ
12دلـــم بگـــسلد گـــر زمـــن بگـــسلي 

)خ.1/167همان، (  
از شاهنامه، نمونه اي نيز از بوستان ذكر ) تمثيل(= پس از بيانِ داستان هايي   
گفتن اين نكته درخور است كه هيچ صفحه اي از بوستان بي تمثيل نيست و . مي شود

  :ردوسي؛ نخستين قلّة شعر فارسي دادالبته بايد در اين مورد نيز حقّ تقدم را به ف
 يكـــي در نـــشابور دانـــي چـــه گفـــت 
 توقـــع مـــدار اي پـــسر گـــر كـــسي    
 ســـميلان چـــو بـــر مـــي نگيـــرد قـــدم 
 طمــــع دار ســــود و بتــــرس از زيــــان

  

 چو فرزندش از فرضِ خفـتن بخفـت؟         
 كــه بــي ســعي هرگــز بــه منــزل رســي
 وجودي است بي منفعـت چـون عـدم        
 كـــه بـــي بهـــره باشـــند فـــارغ زيـــان

  )106همان، (

  سادگي سخنِ دو استاد . 4
. يكي از ويژگي هاي مشترك ميانِ دو استاد سخن، سادگيِ زبان آنان است  

زبان ادبي در دوره اي كه فردوسي مي زيد، هنوز به دام صنعت پردازي ها و عرب مĤبي 
اما كم كم با طولاني شدنِ عمرِ . ها نيفتاده و سادگي خود را كاملاً حفظ كرده است

م در ايران و گذشت زمان، توجه به زبان عربي بيشتر شد و اين امر در زبانِ ادبي اسلا
البته سعدي توانست كه از يك سوي زبان ساده و فصيح استادانِ . نيز تأثير گذاشت

پيشين، همچون فردوسي را زنده كند و از سوي ديگر، اين زبان را از قيد صناعات 
تم گريبان بسياري از سخنوران را گرفته بود، عجيب و تكلفاتي كه در قرن ششم و هف

رها سازد؛ بنابراين مي توان نزديكي زبان سعدي به فردوسي را نتيجة بازگشت زبانِ او 
به قرن سوم و چهارم دانست، نه اين كه سعدي به تقليد از فردوسي پرداخته باشد و 

 شعرا و نويسندگان سعدي، تعقيد و ابهام در سخن. بخواهد زبانِ سادة او را برگزيند
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قرنِ خود را به كناري مي نهد و اسير صنعت پردازي هاي آنها نمي شود و همين امر 
سادگيِ زيبايي به سخن او مي بخشد و او را به شعراي پيشين چون فردوسي پيوند مي 

  )612 و 3/611: 1373صفا، : براي اطلاع بيشتر بنگريد. (زند

  پندهاي همانند در مضامين . 5
يم نگاهي به شاهنامه و بوستان، آنچه بيش از همه چيز توجه خوانندة اين دو اثر را نبا   

 اما همانندي اين آثار، به بحر و 10.به خود جلب مي كند، همسانيِ آنها در وزن و قالب است
يكي ديگر از نقاطي كه فردوسي و سعدي را به هم مي پيوندد، . پيكرة آن دو پايان نمي پذيرد

فردوسي براي دست يابي به شهر آرماني خويش، . ز در شعر اين دو شاعر استپند و اندر
   :پندهاي خود را چون دارويي براي درمانِ بيماران به كار مي گيرد و مي گويد

ــت    ــد داروي توسـ ــاري و پنـ ــو بيمـ  تـ
  

ــا شــوي تــن درســت    بكوشــم همــي ت
)م.7/20: 1363فردوسي، (  

ر دامان داستان هاي كوتاه سعدي نيز چون فردوسي، فضايل اخلاقي را ب  
خويش در بوستان مي ريزد و پندهاي تلخ خود را با شيريني تمثيل هاي دلكشش مي 
آميزد و آن را به بيمارانش هديه مي كند تا در جغرافيايِ آمارنشهر او نيز پليدي ها محو 

  :شود و شادي نغمة جاودانة راهگذارهاي آن باشد
 اگـــــر شـــــربتي بايـــــدت ســـــودمند

  
ــعدي    ــد ز سـ ــخ دارويِ پنـ ــتان تلـ سـ

)70:1375سعدي، (  
هر دو شاعر به يك نكتة اخلاقي و قرابت فكر و زبان آنان دراشعارِ پندي، توجه   

خوانندة شاهنامه و بوستان را به اين خيال و پندار مي افكند كه گويا، سعدي مفسر سخنان 
 از گونه ي ادبيِ از آنجا كه شاهنامه در طرحِ كلي خود. فردوسي در ابيات اندرزي است

حماسي است، شاعر نمي تواند به طور مستقيم و مستقل به طرح مسايل و نكات اخلاقي 
در اين گونة ادبي، تنها مقتضايِ زمان اين فرصت را براي سخنور فراهم مي سازد كه . بپردازد

اما به جرأت مي توان گفت كه اگر چه . سخن كوتاهي با مضمون پند و اخلاق ارائه دهد
اهنامه از روبنايي حماسي برخوردار است، ولي زيربنا و بنياني معرفتي و حكمي دارد كه ش
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به همين جهت، سخنور در خلال يا اتمام داستاني، . شاهنامه بر اساس آن شكل گرفته است
   :به نكته اي اخلاقي با عنايت به ساختار و محتواي داستان اشاره مي كند

 همــــان بنــــدگان را مداريــــد خــــوار
  

ــار       ــدة كردگـ ــم بنـ ــستند هـ ــه هـ كـ
)م.5/346همان، (  

عيسي «اين بيت شاهنامه اگر تفسيري دارد، داستانِ مرد عاصي است؛ حكايت   
؛ داستان مردي كه در عمر از هيچ ناشايستي چشم نپوشيده بود و همة »و عابد و ناپارسا

رسايِ منفور، به مرد ناپا.  عيسي به ملاقات مرد پارسايي مي رود.خلايق از او نفور بودند
مي شود و از خدايِ » زير لب عذرخواهان به سوز«حسرت در ايشان مي نگرد و همان جا 
عابد در مقابل شرمساريِ عاصي از خداوند، سري پر . خويش بدانچه كرده پوزش مي طلبد

كه اين بدبخت سزاوار نشست ما نيست و » ترش كرده با فاسق ابرو ز دور«ز غرور دارد و 
  : در همين حال وحي به عيسي مي رسد كه. ر حقِ آن فاسقِ تايب، بدگويي مي كندبسيار د

ــشته روز  ــام برگـــ ــرده ايـــ ــه كـــ  تبـــ
ــرم    ــد بـ ــه آمـ ــر كـ ــارگي هـ ــه بيچـ  بـ
ــاي زشــت   ــو كــردم از وي عمــل ه  عف
 و گــــر عــــار دارد عبــــادت پرســــت 
 بگـــو ننــــگ از او در قيامــــت مــــدار 

  

بنالـــد بـــر مـــن بـــه زاري و ســـوز      
نينــــــدازمش ز آســــــتان كــــــرم  

ــه ان ــام خــويش آرمــش در بهــشت ب ع
كــه در خلــد بــا وي بــود هــم نشــست
كــه آن را بــه جنــت برنــد ايــن بــه نــار

)117همان، (  
اگر فردوسي صرفاً اين نكته را بيان داشته كه بندگان خدا را تحقير مكنيد،   

سعدي چون مفسري به تفسير و توضيح بيت او پرداخته و در اين باره تمثيلي نيز بيان 
دي تنها به ذكر يك نكته و پند نپرداخته است، بلكه او شواهدي از بدي سع. كرده است

و نتيجة عمل بد را نيز بيان مي كند و يا حاصل خوبي را نشان مي دهد و سعي مي كند 
  . كه موشكافانه مسايل را تجزيه و تحليل كند

گاهي فردوسي با آوردنِ داستاني بلند به اندرزِ غيرمستقيم و غير صريح   
او داستانِ قتل ايرج به دست برادران را مطرح مي كند و پس . ان خود مي پردازدمخاطب
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از آن انتقام منوچهر، فرزند ايرج را از سلم و تور به نمايش مي گذارد، يا كشته شدن 
سياوش را به دستور افراسياب به نظم مي آورد و پس از آن داستانِ كين كشي كيخسرو 

 يكي از مفاهيمِ اندرزي كه اين داستان هاي بلند به خواننده .را از افراسياب بيان مي دارد
  . القاء مي كنند آن است كه هر چه كني به تو باز مي گردد

سعدي همچون فردوسي همين نكته را بارها در بوستان به خوانندگانِ شعرش   
منتقل كرده است، ولي او برخلاف فردوسي، از ابزار داستانِ بلند و سخن غيرصريح 

فاده نمي كند، بلكه اين انتقالِ مفهومِ مورد نظر خود را با تمثيلي كوتاه به انجام مي است
حكايت در معنيِ رحمت بر ضعيفان و «به عنوانِ نمونه، در اين باره مي توان به . رساند

اشاره كرد؛ داستانِ مردي ثروتمندكه درويشي بينوا را از خود مي » انديشه در عاقبت
 دست انتقامِ خداوند ظاهر مي شود، خواجه فقير مي گردد و درويش پس از مدتي. راند

خواجة سابق به طور ناآگاهانه به گداييِ در خانة خواجة امروزين و درويش . ثروتمند
ديروزي مي رود و از او كمك مي طلبد و اين تفكّر كه هر چه كني گريبان تو را خواهد 

  )86همان، : نك. (دگرفت، در اين داستانِ كوتاه به ظهور مي رس
مثالِ ديگر در رابطه با مطلبِ مذكور در شاهنامه، داستان رستم و اسفنديار   

با مطالعة اين داستان درخواهيم يافت آن كه ابزار و زمينة كشته شدنِ اسفنديار را . است
فراهم مي آورد، سيمرغ است؛ به ديگر سخن، اگر پاي سيمرغ به اين واقعه باز نمي شد، 

اما آيا به راستي، در خواست زال از سيمرغ سببِ كمك او به . م قطعي بودمرگ رست
رستم مي شود يا اين كه تفكر انتقام خون جفت سيمرغ، كه در خانِ پنجم به وسيلة 

آيا رستم ) خ.5/241همان، (اسفنديار كشته مي شود، او را بدين كار ترغيب مي كند؟ 
ار كين كشي كند؟ آيا فرصتي براي سيمرغ ابزاري براي سيمرغ نمي شود تا از اسفندي

آشكار سازد و » همان بر كه كاري، همان بدروي«فراهم نشده كه حكمت اين سخن را 
به گونه اي پوشيده، اسفنديار وديگر آدميان را پند دهد كه از حاصلِ عمل خود غافل 

  .مشو
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نانِ اندرز افزون بر اين پندهاي نهفته در دلِ داستان هاي شاهنامه، فردوسي سخ  
در اينجا براي آشكار ساختن نصايح فردوسي، كه نشانة اهميت . آميز آشكار نيز دارد

دادنِ او به اخلاق و آموزش و پرورش آدميان است، شواهدي از شاهنامه بيان مي گردد 
و همپايِ سخن فردوسي، از بوستان نيز ابياتي مطابق با سخن حكيم ياد مي شود كه از 

هدف از ذكر ابيات آن است كه خاطر . ي ساخت بيروني همانندي دارندنظر محتوا و حت
نشان كنيم، اگر چه فردوسي در چارچوبِ ادبيات حماسي شعر سروده و شاهنامه را 
بنيان نهاده، اما وجود سخنانِ تعليمي در آن فراوان است و اگر اين اشعار با دقت گرد 

شاهنامه بيرون خواهد آمد و آن گاه بايد شوند، بوستاني پيش از بوستانِ سعدي از دلِ 
» م«ابياتي كه شمارة جلد و صفحه با حرف . سرآغاز ادب تعليمي را نيز فردوسي بدانيم

اينك پند و . همراه شده، از شاهنامه و شماره هاي به جز آن، از بوستان سعدي است
  :اندرزهاي فردوسي و سعدي

  :در بي وفايي گيتي
 ــ  ــك جاوي ــسر مل ــان اي پ ــستجه  د ني

  
 جهــان چــون مــن و تــو بــسيار ديــد     

  
 چنــــين اســــت رســــم ســــراي جفــــا

  

ز دنيــــا وفــــاداري اميــــد نيــــست     
)66:1375سعدي، (  

ــد   ــسي آرميـ ــا كـ ــي بـ ــد همـ نخواهـ
)م.3/293: 1363فردوسي، (  

نبايـــــد كـــــزو چـــــشم داري وفـــــا
)م.1/178همان، (  

  : در گذراندن عمر به شادي
 غــــم از گــــردش روزگــــاران مــــدار

  
ــان و   ــر مهـ ــان بـ ــذرد جهـ ــان بگـ  كهـ

  

ــار       ــسي روزگ ــردد ب ــا بگ ــي م ــه ب ك
)72همان، (  

ــورد   ــم خـ ــرا غـ ــردم چـ ــد مـ خردمنـ
)م.2/161همان، (  
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ــذرد   ــي بگـ ــا همـ ــر مـ ــد و نيـــك بـ  بـ
  

ــرد  ــه دارد خــ ــر كــ ــد دژم هــ نباشــ
)م.4/148همان، (  

  :پايان رنج، راحتي است
 همـــي گفـــت غلغـــل كنـــان از فـــرح 

  
 بــه منــزل رســيد آنكــه پوينــده بــود     

  

ــاب ا    ــن دقَّ بــ ــتح و مــ ــريم انفــ لكــ
)105همان،(  

بهي يافت آن كـس كـه جوينـده بـود          
)م.4/366همان، (  

  :خردمندان دچار حرمان اند
 نــه روزي بــه ســر پنجگــي مــي خورنــد
ــپنج   ــراي سـ ــدر سـ ــر گفـــت كانـ  دگـ

  

ــد    كــه ســر پنجگــان تنــگ روزي ترن
)140همان، (  

نباشـــد خردمنـــد بـــي درد و رنـــج   
)م.6/131همان، (  

  :خرد زايل كننده هوا و هوس
ــتيز  ــد ســـ ــوس را نمانـــ ــوا و هـــ  هـــ

  
ــا    ــرد پادشـ ــر خـ ــود بـ ــو بـ ــسي كـ  كـ

  

ــز       ــل تيـ ــة عقـ ــر پنجـ ــد سـ ــو بينـ چـ
)153همان، (  

ــوا ــه راه هـــــ روان را نرانـــــــد بـــــ
)م.6/185همان، (  

  :در كنار هم نهادنِ عقل و شرع
ــد   ــوي دهـ ــرع فتـ ــا شـ ــل يـ ــا عقـ  كجـ

  
 تــو را دانــش و ديــن رهانــد درســت    

  

ــد؟      ــا ده ــه دني ــن ب كــه اهــل خــرد دي
)81همان، (  

ــتگاري ببايـــــدت جـــــست ره رســـ
)م.1/7همان، (  
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  :دوري از خشم
 نگـــويم چـــو جنـــگ آوري پـــاي دار 
ــست    ــل ه ــه را عق ــر ك ــد ه ــل كن  تحم

  
 ولـــيكن سرشـــت تـــو بـــد خُـــويِ بـــد

  
 توچندان كـه باشـي سـخن گـوي بـاش          

  

چو خـشم آيـدت عقـل بـر جـاي دار             
نه عقلي كه خشمش كنـد زيـر دسـت         

)51همان، (  
ــرد   ــه راه خـ ــذارد بـ ــي گـ ــو را كـ تـ

)م.3/258همان، (  
ــد بــاش و نكــو خــوي بــاش     خردمن

)م.2/98همان، (  

  :ترغيب به خاموشي
 زبـــان دركـــش اي مـــرد بـــسيار دان   

  
ــودمند  ــار ناســ ــه گفتــ ــنجم بــ ــه پــ  بــ

  

ــان       ــي زب ــر ب ــست ب ــم ني ــردا قل ــه ف ك
)153همان، (  

تـــن خـــويش دارد بـــه درد و گزنـــد
)م.6/135همان، (  

  :نخست انديشيدن، سپس گفتار
ــشه وانگ ــار اول انديــــ ــي گفتــــ  هــــ

  
 چـــو بايـــد كـــه دانـــش بيفزايـــدت    

  
ــرد    ــا خـ ــود بـ ــر بـ ــون برابـ ــخن چـ  سـ

  

ــوار     ــست آمــده اســت پــس دي ــاي ب پ
)56همان، (  

ــدت   ــرد بايــ ــافتن را خــ ــخن يــ ســ
)م.1/134همان، (  

ــردَ   ــش بــــ ــراينده رامــــ روان ســــ
)م.2/98همان، (  
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  :دوري از فراوان سخني
 حـــذر كـــن ز نـــادان ده مـــرده گـــوي

  
ــان راز  ــوهر شناســـ  صـــــدف وار گـــ
 فــراوان ســخن باشــد آگنــده گــوش    

  
ــشت   ــسيار گـ ــوده بـ ــار بيهـ ــو گفتـ  چـ

  
 بــــه ســــان درخــــت برومنــــد بــــاش
ــن  ــاراي و زفتـــي مكـ ــه بخـــشش بيـ  بـ

  
ــن    ــودي ده ــسته ب ــرت ب ــه گ ــو غنچ  چ
 سراســـيمه گويـــد ســـخن بـــر گـــزاف

  

چو دانا يكـي گـوي و پـرورده گـوي            
)154همان، (  

دهـــان جـــز بـــه لؤلـــؤ نكردنـــد بـــاز 
نـــصيحت نگيـــرد مگـــر در خمـــوش

)153ن، هما(  
ســخن گــوي درمردمــان خوارگــشت 

)م.6/127همان، (  
ــاش   ــد ب ــاش، گــاهي چــو فرزن ــدر ب پ
بـــه انـــدازه بايـــد بـــه هـــر در ســـخن

)م.6/109همان، (  
ــرهن  ــو گُـــل پيـ ــده نديـــدي چـ دريـ
ــسيار لاف   ــز بـ ــي مغـ ــورِ بـ ــو طنبـ چـ

)155همان، (  

  :دل نبستن به نااستوار
ــاس    ــدارد اسـ ــم نـ ــه محكـ ــايي كـ  بنـ

  
ــت  ــا اسـ  وارشـــشم گـــردد ايمـــن بـــه نـ

  

بلنـــدش مكُـــن، وركُنـــي زو هـــراس  
)98همان، (  

ــار   ــار بـ ــد از خـ ــان جويـ ــي پرنيـ همـ
)م.6/135همان، (  
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  :پرهيز از ستايش خويشتن
ــره ور   ــر بهـ ــرد از هنـ ــست مـ ــر هـ  اگـ
ــوي    ــداري مگ ــالص ن ــشك خ ــر م  اگ

  
 منش پست و كم دانش آن كس كه گفـت         

  
 نــداني، چـــو گــويي كـــه دانــا شـــدم   

  

ــر      ــاحب هن ــه ص ــد ن ــود بگوي ــر خ هن
ت هست، خود فاش گردد به بـوي       ور

)156همان، (  
منم كم ز دانـش كـسي نيـست جفـت         

)م.6/140همان، (  
ــدم   ــا شــ ــر توانــ ــر آرزو بــ ــه هــ بــ

)م.6/148همان، (  

  :ستايش جهاد اكبر
 تـــو بـــا دشـــمن نفـــس هـــم خانـــه اي
ــرام     ــس از حـ ــانِ نفـ ــاز پيچـ ــان بـ  عنـ
 تو خودرا چو كودك ادب كن به چـوب        

  
 دلــت گــر بــه راه خطــا مايــل اســت     

  

ــ   ــه اي  چــ ــار بيگانــ ــد پيكــ ه در بنــ
ــام   ــتند و س ــتم گذش ــردي ز رس ــه م ب
بــه گــرز گــران، مغــز مــردان مكــوب 

)153همان، (  
تو را دشمن اندر جهان خود دل است       

)م.1/8همان، (  

  :دوري از كاهلي
 توقـــع مـــدار اي پـــسر گـــر كـــسي    

  
ــد    ــنِ زورمنـ ــارد تـ ــش نيـ ــو كوشـ  چـ

  
ــشي  ــرد راي و هــ ــن ار مــ ــرور تــ  مپــ

  
 اســـــتيز نيـــــرو بـــــود مـــــرد را ر  

  

كــه بــي ســعي هرگــز بــه منــزل رســي  
)106همان، (  

ــد    ــه بنـ ــا بـ ــر، آرزوهـ ــه سـ ــارد بـ نيـ
)م.6/135همان، (  

كه او را چـو مـي پـروري مـي كـشي            
)145همان، (  

ز ســــستي دروغ آيــــد و كاســــتي  
)م.6/128همان، (  
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  :تحمل و حلم در برابر بيهوده گو
ــان  ــشايد زبـــ ــدگماني گـــ ــر بـــ  اگـــ
 وزان پـــس كـــه ســـستي گمـــاني بـــرد

 ــ ــو پاس ــوي  ت ــدازه گ ــه ان ــر او را ب  خ م
  

ــرَنج   ــد، م ــي كــه دشــمنت گوي  گــر آن
 اگـــر ابلهـــي مـــشك را گنـــده گفـــت
 وگـــر مـــي رود در پيـــاز ايـــن ســـخن 

  

ــد گمــان        ــيچ باي ــزي مكُــن ه ــو تي ت
و ز انـــــدازه گفتـــــار او بگـــــذرد  
سخن هـاي خـوب آور و تـازه گـوي          

)م.6/254همان، (  
ــنج    ــرو بادسـ ــو بـ ــستي گـ ــر نيـ و گـ

ه گفــتتــو مجمــوع بــاش، او پراگنــد
چنــين اســت گــو گنــده مغــزي مكــن

)133همان، (  

  :دوري از تكبر
 تكبـــر مكـــن چـــون بـــه نعمـــت دري 

  
 هـر آنگــه كـه باشــي تـن آســان زِ رنــج   

  
ــراز    ــد ف ــه آي ــر چ ــور، ه ــبخش و بخ  ب

  

ــستكبري      ــد ز مـ ــي آيـ ــه محرومـ كـ
)176همان، (  

ننـــازي بـــه تـــاج و ننـــازي بـــه گـــنج
)م.4/133همان، (  

ــاز   ــپنجي منـ ــاه سـ ــاج و گـ ــدين تـ بـ
)م.5/78مان، ه(  
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  :دوري از خساست
 بـــدو گفـــت كانـــدر جهـــان مـــستمند 
ــش زشــت   ــه دروي ــين داد پاســخ ك  چن

  
ــدر  ــود اي پــ ــوردن بــ  زر از بهــــر خــ
 زر از ســــنگ خــــارا بــــرون آورنــــد
ــت     ــا پرسـ ــرد دنيـ ــف مـ ــدر كـ  زر انـ

  
 بــــبخش و بيــــاراي و فــــردا مگــــوي

  
ــان  ــوش وبخــشاي وراحــت رس  خوروپ

  

ــودمند    ــد روز ناسـ ــدام اســـت و بـ كـ
ــه   ــه ن ــشت   ك ــرّم به ــه خ ــد ن ــام ياب ك

)م.6/188همان، (  
ــه زر    ــنگ و چ ــه س ــادن چ ــرِ نه ز به
كــه بــا دوســتان و عزيــزان خورنــد    
ــه ســنگ اندرســت   ــرادر ب ــوز اي ب هن

)95همان، (  
ــه روي    ــي آرد ب ــر تنگ ــردا مگ ــه ف ك

)م.2/295همان، (  
نگـــه مـــي چـــه داري ز بهـــر كـــسان

)83همان، (  

  : نيكي خداي را با نيكي به خلق پاسخ گفتن
 و نيكـــي نمايـــدت كيهـــان خـــدايچـــ

 جوانمرد و خوش خوي وبخشنده بـاش      
  

ــاي       ــي نم ــز نيك ــسي ني ــر ك ــا ه ــو ب ت
چو حق بر تو پا شد تو بـر خلـق پـاش            

)45همان، (  

  :نيكويي نكردن با مردم ناسپاس
ــد     ــون كن ــويي چ ــدان نيك ــا ب ــسي ب  ك

  
ــپاس    ــردمِ ناسـ ــا مـ ــه بـ ــر كـ ــر هـ  دگـ

  
ــناس   ــر كــس او را ش ــون ت ــي زب  ز گيت

  

ــل     ــدان را تحمـ ــد بـ ــزون كنـ ــد افـ بـ
)98همان، (  

ــراس  ــدر هـ ــد انـ ــويي مانَـ ــد نيكـ كنـ
)م.6/267همان، (  

ــناس     ــا ناشـ ــگالد اَبـ ــي سـ ــه نيكـ كـ
)م.6/251همان، (  
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  : عفو كردن آنكه بدي كرده
 بـــدان را نـــوازش كـــن اي نيكمـــرد   
ــوز   ــدانِ يـ ــت دنـ ــرد كُندسـ ــر آن مـ  بـ

  
 هر آن كس كـه پـوزش كنـد بـر گنـاه            

  
 بـــدي را بـــدي ســــهل باشـــد جــــزا   

  
 خـــوبي بـــه كـــار آوريـــد بكوشـــيد و 

  
ــردان   ــيرت بخــ ــد از ســ ــب نايــ  عجــ

  

كه سگ پاس دارد چو نان تـو خُـورد           
كــه مالــد زبــان بــر پنيــرش دو روز    

)88همان، (  
ــواه    ــته مخ ــيكن گذش ــذير و، ل ــو بپ ت

)م.5/192همان، (  
اگـــر مـــردي احـــسن الـــي مـــن اســـا

)93همان، (  
ــد    ــار آوريـ ــرما بهـ ــد سـ ــو ديديـ چـ

)م.4/66همان، (  
رم بــا بــدان كــه نيكــي كننــد از كـ ـ  

)131همان، (  

  :دوري از شتاب
 ز راه خـــــرد هـــــيچ گونـــــه متـــــاب

  
 نظــر كــن چــو ســوفار داري بــه شــست 

  
 بـــه بـــاد افـــره بـــي گناهـــان مكـــوش 

  

ــتاب    ــت را شـــ ــشيماني آرد دلـــ پـــ
)م.5/201همان، (  

نه آن گه كه پرتـاب كـردي ز دسـت          
)46همان، (  

بـــه گفتـــار بـــدگوي مـــسپار گـــوش
)م.6/244همان، (  

  :وييدوري از عيب ج
ــسي     ــد ك ــويش دان ــن خ ــب ت ــو عي  چ

  
ــاش   ــد، ف ــق اي خردمن ــبِ خل ــن عي  مكُ

  

ــسي     ــد بـ ــر نگويـ ــسان بـ ــبِ كـ ز عيـ
)م.6/63همان، (  

بــه عيــب خــود از خلــق مــشغول بــاش
)156همان، (  
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  :ترغيب به نيايش
 همـــه بنـــدگانيم و ايـــزد يكـــي اســـت

  
 كــه يكــسر بــه يــزدان نيــايش كنيــد     

  
 اگــر حــاجتي داري ايــن حلقــه گيــر    

  

ــز    ــزاوار نيـــستپرســـتش جـ او را سـ
)م.5/277همان، (  

ــد  ــزايش كنيـــ ــتايش ورا در فـــ ســـ
)م.7/229همان، (  

ــز   ــدارد گري ــن در ن ــلطان از اي ــه س ك
)192همان، (  

  :تكيه بر آفريدگار
  
  
  
  
  
  
  
  

 نياســــايي از جانــــب هــــيچ كــــس   
ــر    ــه گي ــن حلق ــاجتي داري اي ــر  ح  اگ

  
 بـــه يـــزدان گـــراي و بـــه يـــزدان پنـــاه
ــپهر  ــار ســ ــدان كردگــ ــز او را مــ  جــ

  
 بــد بــه داراي گيتــي پنــاهز هــر نيــك و 

ــو آســان همــه كــار ســخت   ــر ت ــد ب  كُن
    

بـــرو جانـــب حـــق نگـــه دار و بـــس 
ــز   ــدارد گري ــن در ن ــلطان از اي ــه س ك

)192همان، (  
بــر انــدازه زو هــر چــه خــواهي بخــواه
فروزنـــده ي مـــاه و ناهيـــد و مهـــر   

)م.5/133همان، (  
كه او راسـت بـر نيـك و بـد دسـتگاه            
از اويـــي دل افـــروز و پيـــروز بخـــت

)م.5/185ان، هم(  

  : آنچه كني به تو باز مي گردد
  
  
  
  
  

 مــــشو شــــادمان ار بــــدي كــــرده اي
  

ــرد   ــدگان خـــ ــد داننـــ ــه گفتنـــ  چـــ
  

 همي گفت هـر كـس كـه جويـد بـدي           
    

ــه آزرده گـــردي گـــر آزرده    ايكـ
)م.6/263همان، (  

كه هر كـس كـه بـد كـرد كيفـر بـرد             
)م.1/86همان، (  

بپيچـــــد ز بـــــاد افـــــره ايـــــزدي   
)م.4/90همان، (  
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 تــو مــا را همــي چــاه كنــدي بــه راه     
ــتي  ــامردمي كاشـــ ــم نـــ ــه تخـــ  همـــ

  
ــين   ــه روز يقـ ــن كـ ــشنو از مـ ــين بـ  يقـ

    

بــه ســر لاجــرم در فتــادي بــه چــاه     
ــتي    ــه برداشـ ــر، كـ ــرم بـ ــين لاجـ ببـ

)62همان، (  
ــين    ــك بــ ــردم نيــ ــد، مــ ــد بــ نبينــ

)169همان، (  

  : دپرهيز از خوي ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــري    ــه بتــ ــد همــ ــد آيــ ــوي بــ  ز خــ
  

ــتي   ــي و راســــ ــي و افزونــــ  بزرگــــ
  

ــز    ــار و تي ــه يــك ب ــد باشــي ب ــر تن  و گ
  

ــصلتي دارد اي نيكبخــــت  ــين خــ  نگــ
  

 چو كاري بـر آيـد بـه لطـف و خوشـي            
    

ــد ننگــري    ــه ب ــا ســوي خــود ب نگــر ت
)م.6/282همان، (  

همـــي گيـــرد از خـــوي بـــد كاســـتي
)م.6/188همان، (  

ــز  ــد راه گريــ ــو گيرنــ ــان از تــ جهــ
)155، همان(  

كه درموم گيـرد نـه درسـنگ سـخت         
)122همان، (  

چه حاجت بـه تنـدي و گـردن كـشي          
)78همان، (  

  : ترغيب به توبه
  
  
  
   

  
  

 گنــاهي كــه كــردي ز يــزدان بخــواه    
ــاي   ــدت رهنمــ ــر باشــ ــر دادگــ  مگــ

  
 نريـــــزد خـــــداي آبـــــروي كـــــسي

  
ــرد   ــش خ ــه دارد روان ــر آن كــس ك  ه

    

ــاه     ــشد گن ــر ببخ ــزد گ ــوزش س ــه پ ب
كه بيرون شـوي زيـن سـپنجي سـراي         

)م.4/330همان، (  
ــسي   ــشمش ب ــاه آب چ ــزد گن ــه ري ك

)194همان، (  
گنـــاه آن ســـگالد كـــه پـــوزش بـــردَ

)م.1/88همان، (  
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ــه    ــه كــردي ب ــدها ك ــرايز ب ــزدان گ   ي
    

ــر نيكــويي رهنمــاي  كــه اوي اســت ب
)م.1/181همان، (  

  :ع هست و روي مي دهد بر گردن حكمران استهر چه در اجتما
  
  
  
  
  

 ســــر نيكــــويي هــــا و دســــت بــــدي
 همـــه پـــاك در گـــردن پادشـــا اســـت

  
 كــه نالــد ز ظــالم كــه در دور توســت؟ 
 نـــه ســـگ دامـــن كـــارواني دريـــد    

    

در دانـــــش و كوشـــــش بخـــــردي
و زو نيــز پيــدا شــود كــژ و راســت    

)م.6/9همان، (  
كه هر جور كو مي كند جورِ توسـت        

 ســگ پروريــدكــه دهقــان نــادان كــه
)53همان، (  

  : پيوند دين و شاهي
  
  
  

 نه بـي تخـت شـاهي بـود ديـن بـه پـاي              
  

ــه هــم   ــد ب ــر آي  نخــواهي كــه ملكــت ب
    

نــه بــي ديــن بــود شــهرياري بــه جــاي
)م.5/190همان، (  

غم ملـك و ديـن خـورد بايـد بـه هـم             
)76همان، (  

  :ترغيب به داد و دهش
  
  
  

ــرد ــتون خـ ــتسـ ــشايش اسـ   داد و بخـ
  

ــه جــود و كــرم كــن دراز   كــه دســتي ب
    

درِ بخــشش او را چــو آرايــش اســت 
)م.6/47همان، (  

دگر دسـت، كوتـه كـن از ظلـم و آز           
)66همان، (  

  : حكمران نوازنده مردم است
 پنــــــاهي بــــــود گــــــنج را پادشــــــا  

    
نوازنــــــــدة مــــــــردم پارســـــــــا  

)م.4/203همان، (  
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 دلِ دوســـتان، جمـــع بهتـــر كـــه گـــنج  
    

ــج    ــه رن ــردم ب ــه م ــه ك ــي بِ ــه ته خزين
)57همان، (  

  :گوشمال دادنِ ستمكار
  
  
  

ــن   ــالش مكُـ ــه مـ ــوذي بـ ــات مـ  مكافـ
  

 نگـــر تـــا نپيچـــي ســـر از دادخـــواه    
    

ــن    ــد ز بـ ــرآورد بايـ ــيخش بـ ــه بـ كـ
)43همان، (ه  

ــاه   ــتمكارگان را گنـ ــشش سـ ــه بخـ نـ
)م.6/40همان، (  

  :ري نسپاردفرمانرواست را، كه به بينوا كا
  
  
  
  

 هر آن كس كه باشد تـو را زيـر دسـت           
  

 عمــل گــر دهــي مــرد مــنعم شــناس     
ــرد گــردن بــه دوش  چــو مفلــس فــرو ب 

    

مفرمــــاي در بــــي نــــوايي نشــــست 
)م.6/270همان، (  

ــراس   ــلطان ه ــدارد ز س ــس ن ــه مفل ك
از او بـــر نيايـــد دگـــر جـــز خـــروش 

)44همان، (  

  : نسپردنِ كارها به خُردان
  
  
  

 ومايـــــــــه را دور دارز نيكـــــــــي فر
  

ــت   ــار درشـ ــاي كـ ــردان مفرمـ ــه خُـ  بـ
    

ــار    ــذار كـ ــرد، مگـ ــدادگر مـ ــه بيـ بـ
)م.6/270همان، (  

كـه سـندان نـشايد شكـستن بـه مـشت      
)75همان، (  

  :به كار سپردنِ جهانديدگان
  
  

ــر     ــا گهـ ــود بـ ــا بـ ــه دانـ ــوان ار چـ  جـ
 بـــدو نيـــك هـــر گونـــه بايـــد چـــشيد 

    

ــي آز ــر ابـــ ــرد هنـــ ــايش نگيـــ مـــ
ز هــر شــور و تلخــي ببايــد چــشيد    

)م.3/151همان، (  
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ــن    ــار كــ ــدگان كــ ــه راي جهانديــ  بــ
    

كه صيد آزموده اسـت گـرگ كهـن        
)75همان، (  

  :ضرورت فراهم آوردنِ لشكر
  
  

 درم بايــــــــد و تيــــــــغ پيراســــــــتن
  

 نــــواحي ملــــك از كــــف بدســــگال
  

  

ــتن  ــپه خواســ ــاهي ســ ــر پادشــ ز هــ
)م.5/191همان، (  

ــال   ــه م ــشكر ب ــشكر نگــه دار و ل ــه ل ب
 

  :صلح بهتر ز جنگ
  
  
  

 اگــر پيــلِ زوري و گــر شــيرِ چنــگ    
  

ــامجوي  ــه خـــوب آيـــد از نـ ــتيزه نـ  سـ
    

به نزديك من، صلح بهتـر كـه جنـگ         
)73همان، (  

ــوي   ــتيزه مجــ ــرد ســ ــز و گــ بپرهيــ
)م.5/204همان، (  
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  نتيجه گيري
حكيم ابوالقاسم فردوسي و شيخ مصلح الدين سعدي، از جمله بزرگترين   

. شعراي ادب فارسي هستند، كه هر يك در شيوه اي بزرگترين آثار فارسي را آفريده اند
اگر به غزل و قصيده و گلستان سعدي نظري بيفكنيم، تفاوت بسياري مي توان ميان او 
و فردوسي ديد؛ زيرا فردوسي همچون سعدي نه اهل غزل است و نه دوستدار قصايد، 

ا شباهت ها در بوستان سعدي و شاهنامة فردوسي ام. و نه دستي در نثرنويسي دارد
بسيار است و اين دو اثر مي تواند پيوند دهندة دو سخنور باشد؛ اگر چه دو شاعر استاد، 
از ديد زماني در دو سوي مختلف زيسته باشند؛ يكي در عصر حماسه وغرور ملي 

ة هجوم زندگي كرده و ديگري در عصر غزل و عرفان و شكست غرور مليّ به واسط
مغولان، يكي در باغي كه ارث بدو رسيده محصور شده و اثر خود را پديد آورده و 
ديگري سير آفاق كرده و اثر خود را پس از آن سروده، يكي هنوز انديشه هاي پيش از 
اسلام در او جريان دارد، ولي ديگري مطيع متعصب انديشه هاي اسلامي است، اما مي 

و كالبد را در بيانِ نكات اخلاقي، حكمت، اسطوره پروري، توان با كمي اغماض، هر د
سادگيِ زبان و آزادگي در روحِ واحدي ديد و اين بيت مولانا را بر زبان جاري ساخت 

  : كه
 جان گرگـان و سـگان از هـم جداسـت            

    
ــت    ــيران خداس ــاي ش ــان ه ــد ج متح

)4/574: 1375مولانا، (  
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  پي نوشت ها
  »...فلذلك فاَدَع و استَقم كما اُمرت«: 15آية / 42، اشاره است به سوره شوري.1
والشُّعراء يتَّبعِهم الغاوونَ، الم تَرانهم في كلِّ واد يهيمـونَ         «:  كه مي فرمايد   224آية  / 26بنگريد به سوره ي شعرا،      . 2

شاعران را گمراهان پيروي مي كنند،    : كثيراًو انّهم يقولون ما لا يفعلونَ، الاّ الذينَ آمنوا و عملوالصالحات و ذكرواالله              
مگر نديده اي كه آنان در هر وادي يي سر نهند و سرگشته مي روند و مي گويند آنچه نمي كننـد، مگـر آنـان كـه          

  » .ايمان آورده و كارهاي نيك كرده و خداي را بسيار ياد كردند
 زمينة پند و اخلاق بيان مي گردد همه دسـتوري و مـستبدانه   البته فراموش نكنيم، آنچه كه در منظومه هاي ادبي فارسي در          . 3

است كه با ساختارِ كلي امور، در شرقِ استبدادزده قابل تطبيق است، وليكن اگر نوشته هاي فيلـسوفي چـون افلاطـون را در                        
در . و سويه است  يونان باستان ملاحظه كنيم، تلاشي كه براي اثبات امري صورت مي گيرد، به صورت گفت و گو و بحث د                   

آثار افلاطون قضاوت به عهدة خواننده گذاشته مي شود و مخاطب است كه بايد درستي يا نادرستي سخن دو طرف دعـوا را   
بسنجد، ولي در ادب فارسي، سخنور از همان آغازِ سخن، رفتار و گفتارِ مخالف خـود را بـه گونـه اي مـي چينـد و چنـان                             

شايد بتوان چنين پنداشت، آنچـه باعـث شـده نگـاه            .  كه او بازندة بحث و دعوا باشد       استدلالات او را سست جلوه مي دهد      
شعرايِ فارسي در حوزة تعليم و اخلاق از بالا به پايين باشد و جملاتشان به صورت دستوري بيان گردد، تأثير متون پهلـوي                       

اليش كه دربردارنـدة پرسـش و پاسـخ هـايي     در برخي  متن ها مثلِ مينوي خرد و يا ماتيكان گجستگ اب        . در شيوة آنان است   
هستند، يك سوي بحث شخصيت روحاني است كه همه چيز را مي داند و آگاه است و بايد از او پيـروي كـرد و در ديگـر                         

اما اگر به آثار افلاطون بنگريم، دو طرف بحث در يك سطح قرار دارند و يكـي  . سوي، كسي قرار دارد كه كاملاً  ناآگاه است     
  .يگري برتري ندارد؛ در آثار او ملاك حقيقت است و نه شخصبر د

  : هموست كه دربارة حضور قلب به هنگام نماز گويد. 4
  
  

 روي به محراب نهـادن چـه سـود؟    
 ايـــزد مــــا وسوســـة عاشــــقي  

    

ــراز  ــانِ طـ ــارا و بتـ ــه بخـ دل بـ
از تـــو پـــذيرد، نپـــذيرد نمـــاز

)57:1382رودكي، (  
  : ن سروده استو يا در به جاي سخن گفتن، چني

 زبان چه مايه توان داشتن چنين به نيـام          
    

ســخن ببايــد گفــتن بــه جايگــاه تمــام
)59همان، (  

  )  به بعد389:1371صفا، : (نك. 5
در شعر صائب كه از بزرگترين شاعرانِ سبك هندي است، ديـده مـي شـود كـه مـضمون انديـشيِ وي باعـث                         . 6

؛ مثلاً در بيتي آسمان را در سرنوشت انسان بي تأثير مي داند، ولي در             اظهارنظرهاي متناقض در يك زمينه مي شود      
  : جايي ديگر، آن را رقم زنندة سرنوشت آدمي قلمداد مي كند

 مكن دراز به طعـن فلـك زبـان گـستاخ            
    

ترنج دست قضا را مكن نـشان گـستاخ        
)321:1373صائب، (  
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ــائب      ــود صـ ــيا بـ ــة آسـ ــار لازمـ  غبـ
    

ي؟امان ز حادثة آسمان چـه مـي جـوي         
)797همان، (  

  )153:1377سعدي، (داستان كهن پير و دختر  جوان، : براي نمونه نك. 7
مولانا، (» .حكايت آن زن پليدكار كه شوهر را گفت كه آن خيالات از سر امرودبن مي نمايد«: به عنوانِ مثال نك  . 8

در ميـان شـعراي عـارف       ) 5/787همـان،   (» .داستان آن كنيزك كه با خرخاتون شهوت مي راند        «يا  ) 4/710: 1375
  )313:1377سنايي، : (نك. ديگر كه به بيانِ الفاظ ركيك در شعر خود پرداخته اند، مي توان به سنايي اشاره كرد

درست است كه سعدي اتابكانِ فارس را ستايش كرده است ولي اين بيشتر بدان دليـل بـوده كـه اتابكـان سـد                        . 9
او در مورد حاكم مغولي نيز كـه از  ) 39:1375سعدي، . (ابل هجوم مغولان بنيان نهادند  محكمي از زر و سيم در مق      

نبايد فراموش كرد كه سعدي ستايش خود را بـا موعظـه همـراه    . سوي اباقاخان حاكم فارس شده بود مدحي دارد      
ند دهد، نه تنهـا راه     داشته است، گويي اين كه مي دانسته اگر بخواهد بدون هيچ ستايش و اظهار ارادتي حكام را پ                 

به جايي نمي برد، بلكه جان را هم بر سر اين كار خواهد نهاد، لذا زهرِ پند و اندرز را با شـيريني سـتايش در مـي       
آميزد واين چنين حق طلبي و شجاعت خود را، در همان قصيده اي كه در ستايش حاكم گفتـه شـده، نـشان مـي                         

  : دهد
  
  

 ســعديا چنــدان كــه مــي دانــي بگــوي
 را خوف و طمع در كار نيـست       هر كه   

    

ــكار    ــا آشـ ــتن الّـ ــد گفـ ــق نبايـ حـ
ازختــــا بــــاكش نباشــــد وز تتــــار

)725:1386سعدي، (  
در مورد فردوسي نيز شاهد هستيم كه اگر چه او شاهنامه را به نام محمود كرده است، ولـي در حقيقـت شـاهنامه                        

 هيچ يـك از عقايـد خـود سـرباز نـزده اسـت و       فردوسي در شاهنامه از ابراز. نكوهش محمود و محموديان است    
فردوسي را مي بينيم كه در پايان جنـگ بـرزين و            . شجاعانه انديشه هاي ايراني و شيعي خود را بازگو كرده است          

  : اين بيت را آورده است) ع(نوشزاد، در ستايش علي 
 وگــر در دلــت هــيچ مهــر علــي اســت 

  

 تو را روز محشر به خواهش ولي اسـت    
  

  :اين بيت مي گويدو در پي 
ــاد     ــاد بــ ــان شــ ــهريار جهــ  دلِ شــ

    
ــاد بـــاد     ــة مـــن و را يـ ــه گفتـ همـ

)م.6/122: 1363فردوسي، (  
، براي محمود دعا مي كند كه هميشه شاد باشـد، ولـي پـيش از آن سـخن از     )ع(فردوسي پس از شفاعتگري علي     

شد؛ بنابراين نه تنها او را ستايش گفته كه به هيچ روي باعث شادي محمود سني مذهب نخواهد ) ع(شفاعت علي 
نكرده، بلكه موجب آزار او نيز شده است و بدين ترتيب جهت گيري هاي مذهبي و سياسي خود را آشـكار مـي                       

سـتايش  «شاهنامه  . پس به خاطر داشته باشيم كه فردوسي نه محمود را و نه پادشاهان باستاني را ستوده است                . كند
ريـاحي،  (» .سـتايش همـة نيكـان و دلاوران و خردمنـدان اسـت            . م ايران اسـت   ستايش ايران و مرد   . شاهان نيست 

  )49:1369قريب، :  و نيز بنگريد207:1376
اسـتاد منـصور    . گفتن اين نكته درخور است كه دو پژوهش در مقايسة فردوسي و سـعدي انجـام شـده اسـت                   .10

به سنجش شـعر فردوسـي و سـعدي         در يازده محور    » فردوسي و سعدي  «رستگارفسايي در مقاله اي تحت عنوان       
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ذكر جميل  : نك. (پرداخته است كه يكي از آن محورها، در ارتباط با استفادة سعدي از وزن حماسي شاهنامه است                
حماسه سرايي فردوسي و «در مقاله اي ديگر، استاد تقي وحيديان كاميار، ذيلِ عنوان ) 129 تا 2/55: 1369سعدي، 
. بوستان و حماسه سرايي فردوسي را مورد نقـد و بررسـي قـرار داده اسـت            حماسة سعدي در باب پنجم      » سعدي

  )891 تا 881:1374ستوده، (
  . استفاده مي كند» داستان«از واژة » مثل«و » تمثيل«فردوسي به جايِ واژة . 11
  )خ.1/220 – 218 و 1/217همان، : (براي ديدن ديگر تمثيل هاي شاهنامه نك. 12
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